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  مقاله علمي ـ پژوهشي

قرآن، منطق، انسان و 
  جهان  مرالأنفس  اكتشاف

  *زاده هادي ملك  ١٣٩٧اسفند تاريخ تأييد:   ١٣٩٦فروردين تاريخ دريافت: 
  **سيد محمدمهدي ميرباقري   _______________________________   

  چكيده
واقعيت نهايي و حقيقت غايي چيست؟ از ديدگاه قرآن عظيم چگونه و با چه ابــزاري 

بعــدي و تــكالامر جهان توفيق يافت؟ آيا با يك منطق ســاده توان به نفوذ در نفسمي
ه و انســان توان به معرفت مطلوب مذهب در بــاب جهــان پيچــداستدلالي مي مثل ذهن

تر دست يافت؟ هر متدي براي هر علمي جهت كشف واقعيت مناسبت نــدارد. پيچيده
كــه اســتقراي علمــي در رياضــيات و ثمر است؛ چنــانقياس برهاني در علوم طبيعي بي

ران جديــد را مهيــا كــرد؟ اثر است. چــه عــاملي گــذر از دنيــاي قــديم بــه دوفلسفه بي
شك منطق مناســب كــه فرانســيس بــيكن و ديگــران بــدان همــت گماردنــد. قــرآن بي

كنــد و علــاوه بــر حكيم هم براي شناخت غايت خلقت آدم و عالم منطقي پيشنهاد مي
عواملي دانشي چونان لُب و تعقل، تدبر، تفكر، تفقــه، توســم، علــم و يقــين از عوامــل 

ل تذكر، تقوا، اســلام، ايمــان، انابــه، احســان، اراده، ســؤال، گرايشي، كنشي و منشي مث
تأكيــد بــرد و عبوديت، تبعيت، صبر، شكر، سمع، اعتصام، هــدايت و ولايــت نــام مــي

هايي از آن اســبابي ســخت اثرگــذار هســتند. كند كه براي فهم اصل واقعيت يا لايهمي
كنــد. شــنهاد مــيدر يك كلام قرآن منطق حق عيني را به جاي منطق صــدق ذهنــي پي

منطق صدق بخشي كوچك از منطق حــق بــوده و در صــورت فقــدان برخــي عوامــل 
ماند. اشاره به منطق گسترده اسلام براي فهم مطلــوب واقعيــت از منظــر ديــن، عقيم مي

  رود.فلسفه تمايز و تولد اين نوشتار به شمار مي

  قرآن، منطق، واقعيت، معرفت.: واژگان كليدي

                                                      
 hmsk1356@gmail.comدانشجوي دكتري دانشگاه معارف قم.  *

 info@mirbaqeri.irرئيس فرهنگستان علوم اسلامي قم.  **



 

 

ك
 مل

ي
هاد

ي
قر

ربا
 مي

ي
هد

دم
حم

دم
سي

و 
ده 

زا
 

١٦٤ 

 

  موضع منطقي قرآن طرح مسئله و ايضاح

برنــد. هــر علوم مختلف بشري براي كشف واقعيت از منطق و متــدولوژي بهــره مــي

متدي براي هر معرفتي مناسب نيست. قياس برهاني صرف در عرفــان عقــيم و ابتــر و در 

اثــر اســت. در مســائل فلســفي ثمر و اســتقراي علمــي در رياضــيات بــيعلوم طبيعي بي

برد. چه عاملي گذر از قرون وسطي بــه دوران جديــد را مهيــا توان از آمارگيري بهره نمي

ها از اكتشافات علمي و اختراعات صنعتي محروم مانــد؟ حكمــت كرد؟ چرا بشريت قرن

آن اين بود كه منطق قياسي ارسطويي روش علمي اصلي كشف واقعيــت عينــي در همــه 

با نگاشتن ارغنون جديــد بــر ســر  فرانسيس بــيكنشد. در قرن شانزدهم علوم محسوب مي

در ارغنــون  بــيكنرويــد بــه تركســتان اســت. بشريت فرياد برآورد كه اين ره كه شما مي

(فروغــي، نمايد حاصلي آن را باز ميجديد علم و حكمت قديم را نقادي كرده، خطا و بي

. او گفت: علم بايد براي كسب تسلط بر طبيعــت باشــد؛ يعنــي انســان بــا )١٠٦، ص١٣٨٣

شــود و بــا پيــروي از قــوانين قوانين آن آگاه مي«جربه و مطالعه در امور طبيعت عيني از ت

شــود و زنــدگي خــويش را بهبــود بــه اختراعــات نائــل مــي». دگــردبر طبيعت چيره مــي

انــد. هــر بخشد. دانشمندان پيشين روش درستي نداشته و از علم نتيجه قــابلي نگرفتــهمي

سبيل اتفاق بوده است به دو علــت: يكــي اينكــه از شــيوه اي هم به دست آمده، بر نتيجه

رســيدن بــه معلومــات از «شده است. دوم اينكه بــراي علمي آنها نتايج عملي حاصل نمي

رفتند كه به مقصود برسند؛ چه منطق كــه آن را وســيله كســب علــم قــرار داده راهي نمي

اصــلي منطــق اســت، بودند، درحقيقت وسيله نيست. مجهولات به قياس برهاني كه جزو 

كــردن اســت و راســخ» شود. فايده منطق الزام و اسكات خصــم در مباحثــهمكشوف نمي

خطاهايي است كه به ذهن وارد شده است؛ زيرا كشف حقيقت تنها بــه انديشــه و قيــاس 

، بلكه بايد در جزئيات مطالعه كــرد و از آنهــا »و استخراج جزئيات از كليات ميسر نيست

اســتدلال و «رد. مادام كه با استقرا پي بــه حقــايق امــور بــرده نشــده كليات را استخراج ك

شــود، و علمي كــه از آن نتيجــه مــي» بنياد و مبتني بر موهومات استماخذ و بيتعقل بي

تحقيق واقعيات نيست، بلكه مجعولات ذهن خود ماســت و بــا احــوال حقيقــي طبيعــت 
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  ).١٠٣همان، صمناسبتي ندارد (

ا بشناســيم تــا بتــوانيم نتــايج را درســت ارزيــابي كــرده، از هاي پژوهش ربايد روش

هــاي پژوهشــي و توانــايي واقعيت امر آگاه شويم. ترديدي در سودمندي آگاهي از روش

  .)٢٦، ص١٣٨٩(كازبي، هاي پژوهشي براي فرد و جامعه وجود ندارد ارزيابي گزارش

در  - هــد، تارســكي و...مثل لايبنيتس، فرگه، راسل، وايت - متفكران ديگري بيكنبعد از 

هــاي فراوانــي كردنــد و شــعب مختلــف هاي گوناگون كوششتوسعه منطق و متدولوژي

منطق مانند منطق موجهات، منطق زمــان، منطــق شــهودي و شــناخت، منطــق كوانتــومي، 

منطق چند ارزشي و تشكيكي و... را اكتشاف كردند. چنان منطق را تكامل بخشــيدند كــه 

اي و شناســي، علــوم رايانــهشناسي، زبانعلوم رياضي، فلسفه، روشتأثير و كاربرد آن در 

هــم  فرانســيس بــيكن. البتــه قبــل از )٤، ص١٣٨٤(نبــوي، مصنوعي قابل انكار نيســت هوش

اند، لكــن داشتهتأكيد ها بر تغيير روش و اسكندراني ارســطويا حتي  بيكنراجر كساني مثل 

 ولتــرو  جــان لــاكاست. بعد از او هــم  بيكنتوفيق تأثير عظيم اجتماعي و تاريخي مرهون 

گويــد مــيژان ژاك روســو ترين تأثيرات را در انقلاب علمي بر جاي گذاشــتند. امــا عميق

  .)٢٣٢- ٢٢٤، ص١٣٦٩(هلزي هال، باشد  فرانسيس بيكنترين فيلسوفان شايد بزرگ

در فلسفه اسلامي هم فيلسوفان مشائي، مشرب عقلي محــض داشــتند؛ امــا فيلســوفان 

مشــرب اشراقي مشرب شهود قلبي را شرط هدايت درست عقل دانستند. فلاســفه متعاليــه

امــا . «)٧٠- ٦٢، ص١، ج١٣٨٥(عبوديــت، انــد مددگرفتن از منابع وحياني را هم شرط كــرده

نكته مهم اين است كه منطق، مشرب و روش آنها بــراي كشــف واقعيــت تــرميم و بلكــه 

  ».عقل مهذب بعد عقل مهذب و متدين«د اول عقل تنها بود بع». تعويض شده است

اساسي بر تعقل به شمارش عوامل مؤثر بــر معرفــت پرداختــه تأكيد اما قرآن از اول با 

است. روش قرآن با ديگران تمايز اساسي دارد و مانند هيچ كدام نيست. هرچند كمالــات 

برشــمرده تفصــيل عوامــل دخيــل در منطــق مــؤثر را ها را دارد؛ زيرا قرآن هم بهآن روش

كــه هــر كــس ايــن ايگونهاست، هم اينكه عنصري به نام ولايت را شرط دانسته است؛ به

. در روايــات ايــن )٢٩/ روم: ٨٨/ نسا: ١٧/ كهف: ٤٠(نور: ولايت را ندارد، هيچ نوري ندارد 

، ١٤٠٧(كلينــي، است. اكتساب معرفت مرهون ولايت معصوم اســت  نور همان نور ائمه
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دهند كه علم و هدايت حقيقي صــرفاً در قــرآن و اسلامي شهادت مي . اسناد)١٩٥، ص١ج

/ كلينــي، ٥٠(مائــده:  *عترت است و هر حكمي غير از حكم خدا حكــم جاهليــت اســت

  .)٦/ ص١، ج١٣٨٠/ عياشي، ٢، ص١، ج١٤٠٤/ قمي، ٤٠٧، ص٧، ص١٤٠٧

علم، فلسفه، عرفان و كلام اگر بدون نور ثقلين حركت كنند، به شاهراه حقيقت 

برند؛ هرچند تفكر همه فلاســفه تــاريخ و عبــادت هفتــاد پيغمبــر را داشــته پي نمي

؛ زيرا بــه مــرگ جاهليــت )١٢٢/ ص٤، ج١٤١٦/ بحراني، ١١٥، ص١٤١٣(مفيد، باشند 

. بنابراين اين علوم در عرض ديــن معنــاي )٣٧١، ص١، ج١٤٠٧(كليني، خواهند مرد 

ظلمــات «د و جز مصــداق محصلي ندارند و راهي براي كشف حقيقت غايي نيستن

ناپــذير فــرد و بــديلبــهنخواهند بود؛ لذا منطق قرآن منحصــر **»بعضها فوق بعض

  هاست.بوده و فراسوي همه منطق

هم در علم متمدن غربي و هم در عرفان و فلسفه اسلامي سير تكــاملي جهشــي 

شناختي عــوض شــده علم، فلسفه و عرفان زماني آغاز شده است كه رويكرد روش

به اين امر همت گماشته اســت و  فرانسيس بيكنويژه . در علم تجربي غرب بهاست

با تغيير روش به فلسفه و عرفان هر دو و بلكــه  ملاصــدراو  شيخ اشراقدر شرق هم 

اند؛ چراكــه بــه ســاحت انديشــه شناسي رشد و رونقي ديگر بخشيدهبه كلام و دين

انــد. در ي و عملــي روي آوردههــاي عينــنوعي بــه جنبــهاند و بهصرف اكتفا نكرده

پــذيري عينــي را از شــروط تبيــين علمــي فلســفه علــوم طبيعــي نيــز شــرط آزمون

  .)٥٩، ص١٣٦٩(همپل، اند شمرده

قرآن هم براي خود منطقي خاص دارد كه بيشتر عيني است تا ذهنــي. توضــيح آن بــه 

  اختصار رسالت اين نوشتار است.

                                                      
الحكم حكمان حكم اللــه «: دقصاامام ». الله من ابتغى العلم من غيرالقرآن أضله: «اميرالمؤمنين *

  ».هو حكم الجاهلية، فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلي
بَعْضٍ إذِا  بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ موَجٌْ منِْ فَوْقهِِ موَْجٌ مِنْ فوَْقِهِ سحَابٌ ظُلمُاتٌ بَعضُْها فوَْقَ أَوْ كَظُلُماتٍ في **

 ).٤٠مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فمَا لَهُ مِنْ نوُرٍ (نور: أخَْرَجَ يدَهَُ لَمْ يَكدَْ يَراها وَ 
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  ز منظر قرآنيمتعالي و عمق عالم امبدأ منطق اكتشاف 

دانــد. مــي بــيكنو غير  بيكنشك خدا بيشتر از براي فهم مبدأ متعالي چه بايد كرد؟ بي

چه كسى از خــدا  حكم، ورزندمياند و براى مردمى كه يقين آيا خواستار حكم جاهليّت«

/ ٥٠مائــده: ( »أَ فحَُكمَْ الْجاهِليَِّةِ يَبغْوُنَ وَ منَْ أحَْسنَُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لقِوَْمٍ يوُقِنـُـونَ :بهتر است

. خدا براي درك مغز واقعيت و مقصد والاي مــذهب منطقــي )٣٢٥، ص١، ج١٣٨٠عياشي، 

هاي متعــارف در بهتــرين حالــت جزئــي نــاچيز از آن محســوب كند كه منطقپيشنهاد مي

مانند. بــراي اينكــه واقعيــت مطلــوب شوند و يا اينكه به علت عروض موانع عقيم ميمي

شناسي اسلام، انسان ابعاد گوناگوني دارد و هــر مذهب را بفهميم، بايد بدانيم كه در انسان

طلبد كه بايد بر اساس قوانين واقعيت صورت پذيرد تــا انســان بعدي عمل متناسبي را مي

متناســب  وجــودروييــده بــر » معرفت«د و با عالم هماهنگ كند و به را با عينيت پيوند بزن

شناختي شرط اساســي تحصيل سنخيت هستي *ختم شود. بايد حق شد تا حق را فهميد.

و زبــان عاطــل  **شناختي در انسان است. عينيت باطل ذهنيت كــاذبتحقق بعد معرفت

  ***دهد.تحويل مي

شود و مبدأ متعــالي را درك نكــرده، هويت ناهماهنگ با واقعيت گرفتار توهم مي

دان و متفكــر متعــارف تــرين منطــقانــديشافتــد. هرچنــد باريــكگــويي مــيبه يــاوه

عالم هستي تا با انسان در وجود آشتي نكنــد، بــا او در معرفــت آشــنايي  ****باشد.

عمــل  ،راز آشنايي در وجود *****آورد.دهد و پيام اصلي هستي را به زبان نمينمي

الامري است. اين عمل همان عبادت حق است. عبوديــت نســبت بــه هاي نفسرمبه نُ

                                                      
 بايد كه جمله جان شوي // تا لايق جانان شوي. *

 ).٢٠ان الكافرون الا في غرور (ملك:  **
: كــافران بكُْمٌ عُمْيٌ فَهمُْ لا يَعقِْلوُنَ وَ مَثلَُ الذَّينَ كفََرُوا كَمَثلَِ الذَّي يَنعِْقُ بِما لا يسَْمعَُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ ***

برند. با آنكه سخن زيــاد فهمند و در ابهام بهيميت به سر ميكران و كوراني هستند كه واقعيت نهايي را نمي
  ).١٧١بقره: ( گويند، اما حرفي راجع به حقيقت اصلي عالم براي گفتن ندارندمي

آورد، شــمارد و بــه الحــاد روي مــيهــا محتمــل مــيطورهكه وجود خدا را ماننــد اســ راسلمثل  ****
 ).  ١٢٦، ص١٣٤٢كه سهم مهمي در منطق جديد و رياضي دارد (راسل، درحالي

  تا نگردي آشنا زين پرده رمزي نشنوي // گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش. *****
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مقتضاي حقيقت معلوم عمل كنيــد تــا حقيقــت مجهــول بــر شــما  حق يعني اينكه به

  *.)٤٦٨، ص١، ج١٤١٥(فيض، مكشوف شود 

كند نه با جهل؛ با عمل صالح نــه كند نه با رذايل؛ با علم كار ميل كار ميعالم با فضاي

فكري؛ با تذكر نه غفلت؛ با اســلام، ايمــان تعقل نه با عدم عقلانيت؛ با تفكر نه بي طالح؛ با

و انابه نه با كفر، تولي و تسويف؛ با عبوديت نه عصيان؛ بــا شــكر و احســان نــه اســائه و 

كنــد صبري. در يك كلام هستي با حق كار ميدهد نه بيكفران. هستي به صبر سواري مي

مثل آهن رباست و ما اگر مس وجودمان را با عواملي كه قــرآن  نه با باطل. حقيقت غايي

شــدت مــا را مجــذوب رباي حقيقت ازلي بهكند، به آهن حق بدل سازيم، آهنمعرفي مي

ســازد. آن عوامــل همــان مصــاديق حــق اســت؛ لــذا كرده، واقعيت را بر ما مكشوف مــي

اي يــا منطــق صــدق و هارتوانيم اين روش را منطق حقاني بناميم، در مقابل منطــق گــزمي

كذبي كه مصداقي اندك از اين منطق حق و باطلي گسترده و عميق اســت. پــس در ايــن 

نوشتار مراد ما از منطق تعــاريف متعــارف از منطــق نيســت كــه غالبــاً بــا اســتدلال گــره 

جانبــه بــراي فهــم ؛ بلكه يك روش عام عميــق و همــه)١١- ٩، ص١٣٨٤(موحد، خورد مي

شــده  فرد توسط عليم مطلــق تنزيــلهستي است. اين منطق منحصربه حقيقت نهايي عالم

  هاي بشري قابل قياس نيست.است؛ لذا با منطق

باشــد؛ زيــرا حــق » حقيقــت«فرمايد: بايــد پناهگــاه تــو مي حضرت اميرمؤمنان

. حُســن )٥٤٩، ص١٤١٠(آمــدي، كــار اســت ترين كمكنيرومندترين يار و باطل ضعيف

. بهترين وسيلت نفس فضيلت است كــه مبتنــي )١٩٢همــان، ص(ند فضايل اقوي وسايل

. عمــل )٦٣٠(همان، صبر حقيقت است. هر كس قلت فضايل دارد، ضعف وسايل دارد 

الــامر خواهــد شــد. به حق علت اكتشاف واقعيت و توسل به باطل سبب اختفاي نفــس

انســان نوشاند و همسويي بــا باطــل هماهنگي با حق به انسان شراب معرفت و فهم مي

. رأس حكمت معيــت بــا حــق )٦٢٠و  ٦١١(همان، صصنمايد را گرفتار سراب وهم مي

  .)٣٧٦(همان، صاست 

                                                      
 .اللهَّ علم ما لم يعلم ورثه بما علم عمل من *
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شــود كــه آيينــه چه خصوصياتي در انسان اساسي هست كه ســبب ادراك آيــاتي مــي

پــردازيم. البتــه گــوهر اختصار به بررسي منطــق قرآنــي مــياند؟ در اين نوشتار بهواقعيت

. امــا قــرآن منطقــي بســيار )٣، ص١٣٨٤(نبــوي، شمارند لال معتبر ميمنطق را بررسي استد

رسد. اســتدلال دهد كه دست هيچ فكر بشري بدان نميتر از استدلال ارائه ميفراتر و فربه

سهم مهم، اما ناتمامي در فرايند فهم حقيقت عالم دارد و اين اكتشاف عظيمي اســت كــه 

عوامــل  *دهــد.در اختيار مؤمنان قــرار مــييازد و بدان دست مي قلب مطهر نبي اكرم

اي هم به گرايش، پذيرش، مــنش و شود و دستهحق برخي به دانش و ذهنيت مربوط مي

  كنش. قبل از پرداختن به اين امور تذكر چند نكته مهم است.

  الامر با علوم انساني و طبيعينسبت هدايت و نفس

اســت. هــر ) ١٣٩٢زاده، اضــي و ملــك(فيالامر مطلق عالم ثبوت و واقعيت مراد از نفس

الــامر نــام دارد، چــه علــم خــدا و چــه علــم چيزي كه بتواند متعلق علم قرار گيرد، نفس

مخلوق، چه حصولي و چه حضوري؛ لكن معرفت به هر ثبــوتي مطلــوب اســلام نيســت. 

توضيح اينكه در مذهب، معرفت به هر واقعيتي يا مطلوب نيست يا ممكــن نيســت. انبيــا 

كردنــد، بلكــه وجهــه همــت آنهــا شيمي و رياضيات و امثال آن را تدريس نمي فيزيك و

هدايت و سعادت انسان بود و در اين زمينه معرفــت مطلــوب بــه انســان و مبــدأ و معــاد 

نمود و چون معرفت مطلوب مبــدأ و معــاد و انســان بــدون وحــي آســماني ضروري مي

ولاًوَ مــا كُنَّــميسور نبود و حجيت كــافي و تمــام نداشــت ( » ا مُعـَـذِّبينَ حَتـَّـى نَبْعـَـثَ رَسُــ

لِ. «)١٥  (اسرا: وَ كــانَ  رُسلُاً مُبشَِّرينَ وَ مُنذْرِينَ لئَِلاَّ يَكوُنَ لِلناَّسِ علََى اللَّهِ حجَُّةٌ بعَْــدَ الرُّســُ

  ).)١٦٥(نسا: » اللَّهُ عزَيزاً حَكيماً

انبيــا متوجــه غايــت پرداختند؛ لذا همت اصــلي آنها به مباحث نبوت و امامت هم مي

                                                      
ميان عقل و شيطنت است لذا شياطين هــم مســلح بــه اســتدلال هســتند و صــرف استدلال مشترك  *

َ الشَّياطينَ لَيُوحُونَ إِلىكند. استدلال كفايت نمي تُمـُـوهُمْ إِنَّكُــمْ  أَوْلِيــائِهِمْ لِيُجــادِلُوكُمْ وَ إِنّ وَ إِنْ أَطَعْ
 ).١٢١لَمُشْرِكُون (انعام: 
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شــدن انســان بــود و نهايي خلقت انسان و شناخت مبدأ و منتهاي جهان براي خوشبخت

كــم بــدين دليــل كــه علوم طبيعي و علوم انساني رايج مورد نظر آنهــا نبــود؛ زيــرا دســت

ضرورتي در امر هدايت بشر نداشت. بنابراين واقعيت مطلــوب مــذهب و ديــن شــناخت 

شناســي و شناســي، خداشناســي و فرجــامانسان ب اساسي مثلكليات مفيد هستي و مطال

كنــيم معرفت به نبوت و امامت با اسلوب قرآني است كه ما از همه تعبير به هــدايت مــي

. هدايت هدف مطلوب دين و مــذهب اســت و شــناخت ايــن هــدايت بــا )٢٤- ٢٠(يس: 

بلكه بــا منطــق پذير نيست، روش فلسفي يا علمي متعارف يا حتي عرفاني معروف امكان

  يافتني است.و روشي قرآني دست

شناسد و جايگاه خود را در نظــام انساني كه اهل هدايت نيست، خويشتن را نمي

فهمد. در اين صورت هر اطلاعاتي هم كه داشــته باشــد، چــون در جايگــاه عالم نمي

، ٦٤٤، ص١٤١٠(اميرالمــؤمنين، گيــرد، درمجمــوع حكــم جهــل را دارد خود قرار نمــي

دانــد، مســلّماَ در تحليــل و كسي كه مبدأ و منتهاي جهان و انسان را نمــي *.)٣٢٣ص

/ شــوري: ١١/ لقمان: ٣(ابراهيم: رود فهم وضعيت فعلي و وسط جهان هم به بيراهه مي

الــامر اصــلي الامر ايــن اســت كــه نفــسبنابراين نسبت هدايت و كشف نفس **.)١٨

هــدايت الهــي بــا منطــق قرآنــي جهان خدا و آخرت و رســالت اســت كــه در پرتــو 

. اگــر ايــن هــدايت )٧٧، ص١٧، ج١٤٠٢/ طباطبــايي، ٢٥- ٢٠(يــس: شــود مكشوف مــي

تر از آنكه هستند، به نظــر گيرند و بزرگنباشد، علوم ديگر در جايگاه خود قرار نمي

كننــد يــا ظــن و خـَـرص و آيند يا در اموري كه ربطي به آنها ندارد، دخالــت مــيمي

. يــا ظــاهر )٢٨/ نجــم: ٦٦و ٣٦/ يونس: ١١٦(انعام: پندارند و تحقيق ميتخمين را علم 

) و احساس استغنا از علوم انبيا را دارنــد ٧گيرند (روم: عالم را با باطن آن اشتباه مي

و در سرزمين امــوات  )٨٣(غافر: شوند و به علوم خود اكتفا كرده، مست و مغرور مي

و در جهت خلاف هدايت و ســعادت خــود گــام  )٢٢(فاطر: پردازند به علوم مرده مي

و در خــواب و خيــال  )١٢٣(طــه: آورند دارند و به بدبختي و گمراهي روي ميبر مي
                                                      

 فان الجاهل معرفه نفسه جاهل بكل شيء.من جهل قدره جهل كل قدر. لاتجهل نفسك  *
    .)١٨:  شوريألََا إنَِّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فىِ السَّاعةَِ لَفِى ضَلاَلِ بعَِيدٍ ( **
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پندارند كه چقدر اهــل هــدايت هســتند و چــه كارهــاي نيكــي انجــام خود چنين مي

كه تحت ولايــت شــيطان در گمراهــي دور و خســران ؛ درحالي)١٠٤(كهف: دهند مي

  .)٤٠- ٣٧/ زخرف/ ٣٠(اعراف: اند صرفاً به اتلاف عمر مشغولمبين 

طــوركلي بــا يك معلول و يك مخلوق وقتي ارتباطش با خالق و علت درك نشود، بــه

شــود و هرگــز در جايگــاه حقيقــي خــود سوء فهم و توهم و سفاهت، تصور و تلقي مــي

شود. در فلسفه و عرفان دوره اسلامي وجود معلول رقيقــه علــت يــا درك و دريافت نمي

شأن علت است و هويت مستقلي در عالم اعيان ندارد. اگر مستقل ديده شود، جــز تــوهم 

ريــزد و هــا بــه هــم مــيو تمام نسبت )١٧٢- ١٧١، ص١٣٨٢(ملاصدرا، چيز ديگري نيست 

ا حتــي بــه جهــل پيچيــده و تــوهم شوند يــها تبديل مياي به جهلگونهتمام اطلاعات به

كلــي از ســازند و شــخص را بــهيابند و جهل مركب ضــخيمي مــيتري تحول ميسنگين

  سازند.حقيقت دور مي

تواننــد بــه واقعيــت مطلــوب خــويش البته علوم تجربي با متدولوژي ويژه خــود مــي

ديــن و علــوم تواننــد بــه واقعيــت مطلــوب اما نمــي - اندبينيم رسيدهكه ميچنان - برسند

متناسب با دين و جايگاه واقعي خود در هندسه معــارف بشــري و نظــام حكيمانــه عــالم 

هاي تجربي براي هدف خودش كارايي دارد نه بــراي هــر هــدفي. دست يابند؛ زيرا روش

گردد. هر معلولي علت خاص و مسانخ خــودش را هر مسيري به هر مقصدي منتهي نمي

البتــه ايــن  - بر طبيعت است نه معرفت مــذهب و خــداطلبد. هدف علم جديد تسلط مي

هدف از بيرون علم بر آن تحميل شده؛ لذا يكي از معضلات معرفتــي مــا از رنســانس تــا 

كنون تعارض علم و دين و تعارض فلسفه و دين در كلام جديد و فلسفه دين اســت كــه 

ن بــه هنوز هم به قوت خود بــاقي اســت. علــوم تجربــي بــا مشــاهده و فرضــيه و آزمــو

يازنــد؛ لكــن يابند و دست به تسخير طبيعت از طريق تكنولوژي مــياكتشافاتي دست مي

علوم تجربي و انساني چــون منطــق قرآنــي را بــراي فهــم هــدايت حقيقــي انســاني طــي 

يابنــد و چــه بســا كنند، به مقصد قرآني هم در باب معرفت انسان و جهان توفيق نمينمي

گذارنــد و علــوم د؛ لذا به جاي خدا و خلقت، طبيعــت مــيبه انكار و تكذيب آن بپردازن

  كنند.انساني با جهت الحادي توليد مي
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توانــد بــه شود كه فردي فــردا نمــيويژه در جايي مشخص ميدستاورد منطق قرآن به

خدا اعتراض كند كه من بسيار تدبر و تحقيق كــردم، امــا نتوانســتم بــه معرفــت مطلــوب 

ست يابم؛ زيرا از منظر قرآن محال است كســي تعقــل كنــد، قرآن و صحت ادعاهاي آن د

، ١٠، ج١٤٠٢/ طباطبــايي، ١٠١- ٩٩(يــونس:  *اما به حقيقت مطلــوب مــذهب دســت نيابــد

لكن تعقل ذهني در صورتي نتايج مثبتي دارد كه تعقل راستين باشــد و مــوانعي  ؛)١٢٨ص

معرفتــي اشــارتي  وجودي (كنشي، منشي و گرايشي) نداشته باشد و قرآن به ايــن موانــع

(مــدثر: بليغ دارد. از منظر قرآن هر تفكري تعقل نيست. چه بسا متفكري كه ملعون باشــد 

كنــد و بــه دوســتان خــود اســتدلال الهــام ؛ زيرا شيطان هم تعريف و احتجاج مي)٢٦- ١٨

لكــن عقلانيــت در قــرآن مســاوي تعريــف و اســتدلال (موضــوع  **؛)١٢١(انعام: كند مي

منطق) نيست. هرچند اين دو از شئون برجسته عقلانيت است، لكــن بــا نكــرا و شــيطنت 

  .)١١، ص١، ج١٤٠٧(كليني، مشترك است 

كند و بر قلب افــراد متكبــر و جبــار مهــر گويد خدا ستمگران را هدايت نميقرآن مي

؛ چراكــه )١١٠/ انعــام: ٤٩/ عنكبــوت: ٣٢/ لقمــان: ١٤٦(اعــراف: نهد، پس نخواهند فهميد مي

نمايد كه سراسر هستي انسان حقــاني شــود فهم واقعيت مقصود قرآن در صورتي رخ مي

نه تنها ذهن او. ذهن سفينه بزرگي در درياي وجود انسان است. به سمت و ســويي روان 

يا اقتضا دارد؛ لذا ذنوب مذهبي مانع معرفــت مطلــوب شود كه شرايط حاكم بر كل درمي

گردنــد، هرچنــد شوند، هرچند مانع از اصل معرفت تجربي و علوم انساني رايــج نمــيمي

شــوند؛ لــذا روح حــاكم مانع از درك جايگاه و شرايط شايسته اين علوم در نظام عالم مي

اكه خــدا دســتگاه معرفتــي بر اجسام آن علوم جرياني الحادي و ولايتي شيطاني است؛ چر

كنــد و كســي از عطــاي پروردگــار محــروم مؤمنان و ملحدان هر دو را امدادرســاني مــي

                                                      
    .)٩٩: يونسيكَوُنُواْ مُؤمِْنِينَ ( وَ لوَْ شاَءَ ربَكَُّ لامََنَ مَن فىِ الْأَرضِْ كُلهُُّمْ جَمِيعاً أَ فَأنَتَ تكُْرهُِ النَّاسَ حَتىَ *
    .)١٠٠ يونس:وَ ماَ كانََ لِنَفسٍْ أنَ تؤُمِْنَ إِلاَّ بإِذِْنِ اللَّهِ وَ يجعََلُ الرجِّْسَ عَلىَ الذَِّينَ لَا يَعقِْلوُنَ (  
. آيــات )١٠١ يونس:(قُلِ انظرُُواْ ماَ ذاَ فىِ السَّماَواَتِ وَ الأَْرضِْ وَ مَا تغُْنىِ الايََاتُ وَ النُّذُرُ عَن قوَمٍْ لَّا يُؤمْنُِونَ   

 ورزند.پذيرند كه عقلانيت نميايماني را در جان ميو نذر در غير مؤمن اثر ندارد و تنها كساني پليدي بي
 ).١٢١(انعام:  أَوْليِائهِِمْ ليُِجادلِوُكمُ إنَِّ الشَّياطينَ ليَوُحُونَ إلِى **
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لكن اين علــوم ديگــر ســعادت اخــروي و ســلامت دنيــوي را تــأمين  *)؛٢٠  (اسرا:ماند نمي

شــناس ملحــد )، رواندوركــيمشــناس ملحــد ()، جامعــههيــومكنند؛ لذا فيلسوف ملحد (نمي

) و حتــي عــارف داوكينــزشــناس ملحــد ()، زيســتهوكينــگفيزيكــدان ملحــد ()، فرويــد(

كش) ملحد (بودا) امري پارادوكسيكال نيست؛ اما از منظر قرآن و مذهب جعفــري (رياضت

آينــد، عاقل و متعقلِ ملحد تركيبي متناقض است. البته نتايج الحادي از دل آن علوم بر نمــي

ســازند اي خود را در علم او ظــاهر مــيگونهفكر بهبلكه ولايت شيطاني حاكم بر روح آن مت

و اين نتايج در علوم انساني بيشتر از علوم تجربي است؛ زيرا موضــوع آن انســان پيچيــده و 

  كند.تر مياسرارآميز است كه فرصت دخالت شياطين را بيشتر و عميق

و فردي كه طهارت ندارد، شيطان در او شريك است و ايــن شــرك در تمــام وجــود ا

يابد، از جمله در ادراكات نظري و علمــي او. تفكــري كــه در ضــمن سريان و جريان مي

تذكر نيست، مثل قطاري است كه راننده آن شيطان است. ايــن داســتان معرفــت و منطــق 

  انسان براي كشف صحيح جهان در قرآن است.

ينكــه علوم يا زنده است يا مرده. علم سكولار به چند دليل علــم مــرده اســت: يكــي ا

. ديگر اينكه علم او در فــرض صــحت يــك )٢٨(نجم: پندارد مطالب غيرعلمي را علم مي

. بــه تعبيــر قــرآن )٨٣(غــافر: گيرد روح بوده، در مسير تكامل حقيقي او قرار نميجسم بي

. در پوســته گيــر )٧(روم: ورزد علم ظاهري بوده، از باطن دنيا كه آخرت است، غفلت مي

. مَبلغ علم آنهــا تنهــا علــوم دنيــوي اســت. دنيــا منتهــاي )٩(زمر: رسد كرده به هسته نمي

. حيات و هســتي ملــك بــه ملكــوت )٣٠- ٢٩(نجم: ادراك نظري و اهتمام عملي آنهاست 

. آخــرت معنــاي )٨٣(يس: است و توجه به خدا و آخرت از طريق نبوت معناي دنياست 

شــدن از معنــا و اسم و غافل دنياست و تمركز بر دنيا بدون آخرت يعني چسبيدن به لفظ

هــايي را و مسما. اين داستان علوم غافل از خداست؛ لذا متفكران ملحد شواهد يا فرضــيه

اي كــه پذيرنــد و ادلــهرساند، از نظر روانــي بهتــر مــيكنند به الحاد مدد ميكه تصور مي

كننــد؛ يعنــي گــرايش، مــنش و روش كنند، تضعيف و تخريب ميوجود خدا را تأييد مي

                                                      
 ).٢٠(اسراء:  ربَكَِّ وَ مَا كاَنَ عَطاَءُ ربَكَِّ محظَُوراًلاُّ نُّمِدُّ هَؤلُاَءِ وَ هَؤلَُاءِ مِنْ عَطاَءِ كُ *
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كند. به تعبيــر بهتــر فلســفه هاي فلسفي آنها سرايت ميفرضالحادي آنها در علوم و پيش

گذارد و فلسفه علم آنها در علــم آنهــا تحــول ايجــاد مطلق آنها در فلسفه علم آنان اثر مي

و بــالطبع و  كند. تأثير دين و منطق دين در فلسفه مطلق بسيار بالــا و قدرتمنــد اســتمي

  كند.بالتبَع در فلسفه علم و نفس علم دخالت مي

، بلكــه كــر و كــور و خــالي از )٢٢/ فــاطر: ٧٠(يس: داند اصولا قرآن كافر را زنده نمي

خواند كه مانند مردگــان متعــارف قــادر بــه شــنيدن و مدفون در قبر مي )١٧١(بقره: شعور 

/ فــاطر: ٧/ لقمــان: ٥٧/ كهــف: ٤٦/ اســرا: ٢٥(انعــام: نيست و گوش سنگين و ناشنوايي دارد 

. فرد انسان، جامعه و تاريخي كــه اهــل ذكــر و ايمــان و عقــل آزاد نيســت، قبرســتان )٢٢

شــك فرهنــگ و تمــدني كــه بزرگي است و علوم آنها هم علوم قبرستاني خواهد بود. بي

بيشــتر در رسد ايــن فــرق واقعاً ايماني باشد با حالت الحادي فرق جدي دارد. به نظر مي

ذات علوم تجربي نيست، بلكه در عوامل خــارجي الحــادي يــا ايمــاني اســت كــه بــر آن 

شــود، مثــل هــدف و غايــت و جايگــاه و ارزش و اعتبــار آن در كــل معــارف تحميل مي

كننــد؛ امــا بشري. گرايش الحادي علوم طبيعي را حاكم بــر فلســفه و عرفــان و ديــن مــي

دانند؛ زيرا علــوم علوم وحياني و عقلاني و عرفاني ميگرايش ايماني علوم تجربي را تابع 

پردازند، مگر اينكــه الحــادي شــوند پردازد، اما اين علوم به هسته ميتجربي به پوسته مي

رسند؛ زيرا اصولاً از منظر قرآن كــافران جــز در غــرور كه ديگر هرگز به اعماق عالم نمي

شــنوند و نــه بيننــد نــه مــيحقيقت را مينيستند و هرگز معرفت حقيقي ندارند؛ نه هسته 

كنــد درد سرشــت توانند بگويند. علم تجربي آنها هم دردي را دوا نمــيفهمند و نه ميمي

  و سرگذشت و سرنوشت انسان را.

بوُنَ هُــمْ وَ الدنُّْيَا الحْيوَةِ فىِ سعَْيهمُْ ضلََّ الذَِّينَ* أَعمَْالاً بِالأَْخْسرَِينَ نُنَبئُِّكمُ هلَْ قُلْ  يحَسَــ

 نقُِــيمُ فَلـَـا أَعْمـَـالُهمُْ فحَبطِتَْ لقَِائهِ وَ رَبِّهمِْ باِيَاتِ كَفرَُواْ الذَِّينَ أُوْلئَكَ* صُنْعًا يحُسِنُونَ أنَهمَّْ

لىِ وَ ءَايَــاتىِ اتخَّــذوُاْ وَ كفََــرُواْ بمِـَـا جَهَــنمَُّ جزََاؤهُمُْ ذَالِكَ* وزَنًْا القِْيَامَةِ يوَْمَ لهمَْ  هُــزُوًا رُسُــ

 يَرجِْعـُـونَ لـَـا فَهـُـمْ عُمىٌْ بُكمٌْ صمُُّ. )٢٠(ملك: غُرُور  . إِنِ الْكافِرُونَ إلِاَّ في)١٠٦- ١٠٣(كهف: 

مٌ)١٨(بقره:   بُكْــمٌ . وَ مَثَلُ الذَّينَ كَفرَُوا كمََثلَِ الذَّي يَنْعقُِ بمِا لا يسَمَْعُ إلِــاَّ دُعــاءً وَ نِــداءً صــُ

لفــظ عــالم هســتي متوقــف  . آنهــا هميشــه در ظــاهر و)١٧١(بقــره:  لـُـونعُميٌْ فَهُمْ لا يعَْقِ
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رسند. چقــدر قــرآن حكــيم ايــن مطلــب را زيبــا در شوند و به باطن و معناي آن نميمي

  آيات فراواني بيان كرده است.

  عوامل دانشي كشف واقعيت

شــود. در اسباب اكتشاف يا نظري هستند يا عملي. ابتدا بــه بعــد نظــري اشــارت مــي

/ محمــد: ٢٣/ مؤمنــون: ٨٢(نسا: ، تدبر )١٣/ جاثيه: ٤٢/ زمر: ٢١/ روم: ١٨٤(اعراف: اينجا تفكر 

را بــا تعقــل يكســان محســوب  )٧٥(حجــر: و توسم (= تفطن)  )٩٨و  ٦٥(انعام: ، تفقه )٢٤

  هاي ظريفي دارند.كنيم، هرچند تفاوتمي

ارد و حق است؛ زيرا عقــل و عقل، تعقل و كشف واقعيت: تعقل با هستي هماهنگي د

، ١٤١٠/ آمــدي، ١٦، ص١، ج١٤٠٧(كلينــي، لب رسول حق و نماينده خدا در انســان اســت 

شــأن «كنــد. شك برخي وجوه واقعيــت را كشــف مــي؛ لذا هر كس تعقل كند، بي)٢٧ص

؛ امــا تعقــل در »الامر و مناسبات مصاديق آن در حد طاقت بشري اســتعقل ادراك نفس

هــاي ديگــر انســان عقــل را بــه مكان وقوع و اثرگذاري دارد. اگر ساحتاي اشرايط ويژه

. )٨١٩، ص١٤١٠(آمــدي، اثر سازند، ديگر تعقل راستين ميسور نيســت اسارت گيرند يا بي

بــرد پذير است، راه به حقيقت نهايي نمــيامكان *هرچند اشكال انحرافي تفكر مثل تعمق

يي در ســطوح ظــاهري دارد. در قــرآن از ها، هرچند پيشرفت)٣٩٢، ص٢، ج١٤٠٧(كلينــي، 

تعبير صاحبان مغز هم استفاده شده است. تنها كساني كه مغز دارند، مغــز عــالم هســتي را 

  .)٥٤/ غافر: ٢١/ زمر: ٤٣/ ص: ١١١(يوسف: كنند درك مي

هــا و زمــين و در پــى يكــديگر آمــدن شــب و روز، بــراى مسلماً در آفرينش آســمان

. راســتى كــه در )١٩٠ عمــران:آل( )لَآيــاتٍ لِــأُوليِ الْألَبْــابِ(ســت هايى انشانه صاحبان مغز

هــايى كــه در دريــا ها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيآفرينش آسمان
                                                      

ةٌ إلَِّا غَشِيَتْهُ أخُْرَى وَ فَمَنْ تَعمَقََّ لَمْ يُنبِْ إِلىَ الْحَقِّ وَ لَمْ يزَْدَدْ إلَِّا غَرَقاً فِي الْغَمَرَاتِ وَ لَمْ تَنْحَسِرْ عَنْهُ فِتْنَ *
) تعمق از اركان كفر است، اما تعقل ٣٩٢/ ٢، ج١٤٠٧(كليني،  أَمْرٍ مَرِيجٍ فِي انْخَرَقَ ديِنُهُ فَهُوَ يَهْوِي

  اساس ايمان است.
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رساند و آبى كه خدا از آســمان فــرو فرســتاده و بــا آن، با آنچه به مردم سود مى ،نداروان

اى پراكنــده كــرده و زمين را پس از مــردنش زنــده گردانيــده و در آن هــر گونــه جنبنــده

تعقــل گردانيدن بادها و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميــده اســت، بــراى گروهــى كــه 

/ ٦٧/ مشابه آن نحــل: ١٦٤(بقره: ) لَآياتٍ لِقوَمٍْ يَعقِْلُونَ(ارد هايى وجود د، واقعاً نشانهكنندمي

  .)٣٩٦، ص١، ج١٣٩٠طباطبايي، 

شــنوند و نــه حــق را فهمند و نــه حــق را مــيكنند، نه حق را ميكساني كه تعقل نمي

اند؛ چون بيان واقعيــت فــرع بــر درك واقعيــت اســت. گويند. نسبت به حقيقت گنگمي

عيت نيست، ذهن و زبان واقعيت هم نخواهد بود. كســي كــه خبــر وجودي كه ظرف واق

  ندارد از چه خبر دهد؟

ا را شــنوا خــواهى هــردهند. آيا تــو كَاند كه به تو گوش فرا مىو برخى از آنان كسانى

مَثَــل  .)٤٢يــونس: ( )أَ فَأَنتَْ تُسمِْعُ الصمَُّّ وَ لوَْ كانوُا لــا يعَْقِلـُـونَ(؟ تعقل نكنندهرچند  ،كرد

] كافران چون مَثلَ كسى است كه حيوانى را كه جــز صــدا و نــدايى [مــبهم، كننده[دعوت

مٌّ ( كننــدتعقــل نمــيند، كورنــد [و] ازند. [آرى] كرند، لالبانگ مى ،شنود] نمىچيزى صــُ

. عدم تعقل، علــت نشــنيدن )٦٥، ص١، ج١٣٦٣/ قمي، ١٧١بقره: ( )بُكمٌْ عُمْيٌ فَهمُْ لا يعَْقِلوُنَ

  اقعيت است.نداي و

تعقــل  كــه هيچ كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمــان بيــاورد و [خــدا] بــر كســانى

 )وَ يَجعْلَُ الرجِّْسَ عَلىَ الَّــذينَ لــا يعَْقِلـُـونَ( دهدرا قرار مى(شك و كفر)  ، پليدىكنندنمي

. خــدا پليــدي شــك و كفــر را بــر كســاني )١٢٧، ص١٠، ج١٣٩٠/ طباطبــايي، ١٠٠يونس: (

  كنند.كه تعقل نمينهد مي

توانــد علم و كشف واقعيت: يكي از عوامل درك واقعيــت، علــم اســت. جاهــل نمــي

ظرايف و وجه معقول آيات الهي را بفهمد؛ چون اطلاعات كــافي بــراي تحليــل و تبيــين 

شناســد و بــا آثــار فيلســوفان، عارفــان، مسائل ندارد؛ مثلاً كسي كه متفكران بشري را مــي

دانــد، هنرمندان ادبي آشناست و تاريخ ماقبل و مابعــد اســلام را مــي دانشمندان تجربي و

نابغه و متفكر بشري نيست، بلكه كتابش معجــزه الهــي و  فهمد كه حضرت محمدمي

فهمــد؛ خبر تحليل و توجيه علمي و تاريخي را نميخودش رسول خداست؛ اما انسان بي
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  لذا چه بسا منكر حق شود.

لْنَا (ايــم بيان كــرده تفصيلبه دانندا براى گروهى كه مير ادله و آياتما  قطعاً قَــدْ فَصــَّ

گونــه مــا آيــات را بــراي . اين)١٩٠، ص٧، ج١٤١٢/ طبري، ٩٧انعام: ( )الْآياتِ لِقوَمٍْ يَعلَْمُونَ

. )٣٢(اعــراف: دهــيم دانند و اهل علم هستند، بــه بســط تمــام تفصــيل مــيانجمني كه مي

اى و تــا اينكــه آن خواندهكنيم تا مبادا بگويند تو درسون بيان مىگونه آيات را گوناگاين

تَ وَ را براى گروهى كه مى رِّفُ الْآيــاتِ وَ لِيَقُولُــوا دَرسَــْ دانند روشن سازيم (كَــذلِكَ نُصــَ

كننــد زنــيم و جــز علمــا تعقــل نمــيهــا را مــياين مثــل. )١٠٥انعام: ( )لِنُبَيِّنَهُ لِقوَمٍْ يعَْلمَوُنَ

  .)٢٨/ فاطر: ٣/ فصلت: ٥/ يونس: ١١/ ر.ك: توبه: ٤٣(عنكبوت: 

تذكر و كشف واقعيت: از مفاهيم بس بنيادين قرآن كريم ذكــر و تــذكر اســت. كســي 

ويــژه بعــد از ايمــان اوليــه كه اهل ذكر نيست، اصولاً زنده نيست و جزو اموات است. بــه

كثيرالــذكر نيســت، همــراه و مسئله ذكر بسيار مهم است؛ چراكه از نظر قرآن فــردي كــه 

هاي شيطاني است. اما تذكر به معنــاي بيــداري همنشين شياطين است و افكار او وسوسه

گويد. تنها كافي اســت خــواب و بصيرت است. جهان به صد زبان با انسان راز و رمز مي

  باريكي راه است. نباشيم. فقدان ذكر و تذكر مايه كوري، تاريكي و

ترديــد در ايــن بــراى بى ،هاى گوناگون براى شما پديد آوردرنگآنچه را در زمين به 

/ طباطبــايي، ١٣نحــل: ( )لآَيَــةً لقَِــومٍْ يَــذَّكرَُّونَ(اى اســت نشــانه شوند،متذكر ميمردمى كه 

و راه راست پروردگارت همين است. مــا آيــات را بــراى گروهــى . )٢١٦، ص١٢، ج١٣٩٠

وَ هذا صِراطُ رَبكَِّ مسُْتقَيماً قَدْ فَصَّلْناَ الْآيــاتِ (ايم هبيان نمود تفصيل، بهشوندمتذكر ميكه 

شــان از يــاد مــن در پــرده بــود و . همان كســانى كــه چشــمان)١٢٦انعام: ( )لِقوَمٍْ يَذكََّّرُونَ

غطِــاءٍ عـَـنْ ذِكـْـري وَ كــانوُا  الَّــذينَ كانَــتْ أَعْيـُـنُهمُْ فــي(نداشتند  را ]توانايى شنيدن [حق

رهُُ )١٠١كهف: ( )عوُنَ سَمعْاًلايسَْتطَي نكاً وَ نحَشُــ ةً ضــَ . مَنْ أَعْرَضَ عنَ ذكِْرىِ فإَِنَّ لَــهُ معَِيشَــ

  .)١٢٤طه:  ( يوَمَْ الْقيَِمَةِ أعَْمىَ

هدايت و كشف واقعيت: هدايت به مراتبي از واقعيت سبب كشف درجــات ديگــري 

وَ يَزيــدُ اللَّــهُ  :افزايــدهدايتشــان مــىاند بــر و خداوند كسانى را كه هدايت يافته«شود. مي

  .)٩١، ص١٦، ج١٤١٢/ طبري، ٧٦مريم: ( »الذَّينَ اهْتَدَوْا هدُىً
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شوند و وقتــي هــدايت كساني كه به جاي هدي از هوي پيروي كنند، گرفتار عمي مي

، در چنبــره ضــلالت و )٢٥٦(بقره: زيرا رشد از غي آشكار شده است  - پذيرندبارز را نمي

آينــد؛ چــون بــه هــدايت اوليــه و روشــن ظلــم تري گرفتار مــيتر يا ظريفزرگظلمت ب

كنند و ظلم با عالم هماهنگ نيست. ظلم باطل است و باطل پشتيبان ندارد. ثمره ظلــم مي

فهمنــد؛ يعنــي در واقــع اســت. عــالم را عوضــي مــي وجودي توهم تصوري و تفســيري

  لي است.شك وهم نظري سوار بر ظلم عماند. بيوهممي

كننــد و هــاى خــود پيــروى مــىهوس از پس اگر تو را اجابت نكردند، بدان كه فقط«

ترديــد خــدا مــردم از هوسش پيروى كند؟ بــى الهي بدون هدايتتر از آنكه كيست گمراه

مـَـنْ  فإَِنْ لمَْ يسَْتجَيبُوا لـَـكَ فـَـاعْلمَْ أَنَّمــا يتََّبِعـُـونَ أهَـْـواءَهمُْ وَ :كندنمى هدايترا  پيشهستم

. )٥٠قصــص: ( »أَضلَُّ مِمنَِّ اتبََّعَ هوَاهُ بغَِيْرِ هُدىً منَِ اللهَِّ إِنَّ اللَّهَ لــا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظـَّـالمِينَ

ولَ حَــقٌّ وَ جــاءَهمُُ الْبَيِّنــاتُ وَ  هِدوُا أَنَّ الرَّسُــ كَيفَْ يَهدِْي اللَّهُ قوَْماً كَفرَُوا بعَْدَ إيمانِهمِْ وَ شَــ

 ٥١/ مائــده: ٢٦٤و  ٢٥٨محض نمونه، ر.ك: بقــره:  /٨٦عمران: آل(لا يَهدِْي الْقَومَْ الظاَّلمِينَ اللَّهُ 

  .)١٠٧/ نحل: ٣٥/ يونس: ١٠٩و  ١٩/ توبه: ١٤٤/ انعام: ٦٧و 

گذارنــد و صــرفاً در پــي يقين و كشف واقعيت: برخي بنا را بر تشكيك و مناقشه مي

سان نخواهد به برخــي مراتــب واقعيــت يقــين مقاصد خود هستند به روش خود. وقتي ان

ورزي ماند؛ يعني اگر كسي طالــب يقــينبورزد وجوه و طبقاتي از واقعيت بر او مخفي مي

شود انســان بــه ويژه يقين باعث ميباشد، آيات كافي براي معرفت مطلوب وجود دارد. به

بــا مــا ســخن افراد نادان گفتنــد: چــرا خــدا «درجات بلندي مثل عصمت و امامت برسد. 

مثــل همــين گفتــه  ،آيد؟ كسانى كه پيش از اينان بودنداى نمىگويد يا براى ما معجزهنمى

هــا را بــراى گروهــى كــه يقــين مانــد. مــا نشــانههاشان به هم مــىگفتند. دلايشان را مى

/ طبرانــي، ١١٨بقــره: ( »قَــدْ بيََّنَّــا الآْيــاتِ لِقـَـوْمٍ يوُقِنـُـونَ :ايم، نيك روشن گردانيدهورزندمي

بخــش و بــراى قــومى كــه يقــين ] بــراى مــردم، بيــنشاين [كتــاب. «)٢٣٥، ص١، ج٢٠٠٨

و در «. )٢٠جاثيــه: ( »هُــدىً وَ رحَمَْــةٌ لِقـَـوْمٍ يوُقِنـُـونَ :، رهنمود و رحمتــى اســتورزندمي

 ورزنــد،گرداند، براى مردمى كــه يقــين مــيآفرينش خودتان و آنچه از جنبنده پراكنده مى

و چون شكيبايى كردند و بــه آيــات مــا «). ٤جاثيه: ( »آياتٌ لِقوَمٍْ يُوقِنوُنَ :هايى استنشانه
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وَ  :كردنــديقين داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هــدايت مــى

  .)٢٤(سجده: » نوُنَجَعَلْنا مِنْهمُْ أَئِمَّةً يَهْدوُنَ بِأَمْرنِا لَماَّ صبََرُوا وَ كانوُا بآِياتِنا يوُقِ

  عوامل غيردانشي كشف واقعيت

كه در مقدمه گذشت، عوامــل عينــي و عملــي در كســب معرفــت نقــش مهمــي چنان

بنــدي كــرد. البتــه دارند. شايد بتوان آنها را به گرايشي، پذيرشي، منشــي و كنشــي دســته

ي و ســازبنــدي بــراي برجســتهممكن است همپوشاني داشته باشند. اين صرفاً يك طبقــه

  توضيح بهتر اين عوامل است.

  عوامل گرايشي

فهمنــد؛ امــا پرسشگران و جستجوگران حقــايقي را مــي سؤال، اراده و كشف واقعيت:

توانند بفهمند. اراده شرط درجاتي از معرفت است. برخــي آنان كه درد طلب ندارند، نمي

نباشــد، چــه بســا فهمند كه بخواهند بفهمند. كسي كه طالب حقيقــت آيات را كساني مي

  ترين بديهيات بر او پنهان بماند.بديهي

آيــاتٌ  ...لَقَــدْ كــانَ اي وجود دارد:آيات و ادله جويندگان حقيقتراستى براى به«

َائِلينَ  (ضــحي: . سائل را بــا درشــتي مــران )٣٢١، ص٩، ج١٣٧١/ مكارم، ٧يوسف: (لِلسّ

كنم، تو هــم چنــين د نميويژه سائل معرفت و يقين را رچون من خدا سائل به - )١٠

يــا  بيــدار شــودو اوست كه شب و روز را پياپى مقرر داشت تا هر كه خواهد  - نكن

َرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً(سپاس دارد  لذا انسان وقتي كراهــت . )٦٢فرقان: ( )لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكّ

و شــبهه تراشــد. اراده شــهواني اخواهد زير بار حقيقــت رود، شــبهه مــيدارد و نمي

  .كندنظري توليد مي

آزاد باشــد، بــه هرچــه خواهــد  آينده عمر كــه فــراروي اوســت، درخواهد انسان مى

لُ  * بَلْ يُرِيدُ الْانساَنُ لِيفَْجُرَ أمََامَــهُ(» روز رستاخيز چه وقت است؟«پرسد: . مىبپردازد يَســَ
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كراهــت دارد، هرچنــد حقيقــت چون نسبت بــه حقيقــت ). ٦- ٥قيامت: أَيَّانَ يوَمُْ الْقيَِامةَِ (

روشن است، اما به پيامبر خدا كه عقــل كــل و مجســمه حكمــت اســت، نســبت جنــون 

  .)٧٠مؤمنون: ( )كَارهُِونَ بلَْ جَاءهَمُ بِالْحقَِ وَ أكَْثرَهمُْ للِْحقَّ أمَْ يقَوُلوُنَ بِهِ جِنَّةُدهد (مي

الم و انگيــز نظــام عــخوف و خشــيت از عظمــت حيــرتخوف و كشف واقعيت: 

احتمال سوء عاقبت از منظر عقلي انســان را بــه بيــداري، تحقيــق و كشــف واقعيــت 

شود و هــم معلــول علــم اســت. دهد. البته خشيت منجر به اكتساب علم ميسوق مي

. چنين خوف و خشيتي مصداق حــق )٢٨(فاطر: چون تنها علما از خدا خشيت دارند 

  و با قانون كائنات هماهنگ است.

شــود زودي كسي كه خشيت دارد، متذكر و بيدار مــير سودمند باشد، بهتذكر بده اگ«

وَ يَتَجَنَّبهـُـا  سَيذَكََّّرُ منَ يخشْــىَورزد (ترين مردم از تذكر و هشياري اجتناب ميو بدبخت

اى اســت بــراى نشــانه آنراستى در هب. «)٩٩، ص٣٠، ج١٤١٢ ،/ طبري١١- ٩(اعلي: ي) الأَْشْقَ

 )ذلـِـكَ لآَيَــةً لِمـَـنْ خــافَ عَــذابَ الـْـآخِرةَِ إِنَّ فــي( هر كــه از عــذاب آخــرت تــرس دارد

إِنَّ فىِ ذاَلـِـكَ لعَِبــرةًْ لِّمـَـن  :شك در آن عبرتى است براى كسى كه بترسدبي«. )١٠٣ هود:(

 وَ فــي :ان بــودبــراى خداترســ يهــدايت(تورات)  و در نوشتار آن«. )٢٦نازعــات: ( »يخشَىَ

  .)١٥٤اعراف: ( *»يرَْهَبوُنَ لِلذَّينَ همُْ لِرَبِّهمِْ...هدُىً  نسُخَْتِها

توانــد حركــات مناســب كردن و جاهــل نمــيهدايت يعني متناسب با واقعيت حركت

  دهد.داشته باشد؛ لذا كسي كه خشيت ندارد، بخشي از اكتشاف واقعيت را از دست مي

زنــد و الــامر پيونــد مــيهاي هستي انسان را با نفسساحت: تقوا تقوا و كشف واقعيت

سازد؛ لذا خدا با متقين است و كساني كه خــدا بــا آنهاســت، وجود منسجم با واقعيت مي

  آورند.روند، بلكه مقصد قصوي و ايدئال اعلي را به دست ميبيراهه نمي

آفريــده، بــراى هــا و زمــين در آمد و رفتِ شب و روز و آنچه خــدا در آســمان حقاً«

، ١٤١٢/ طبــري، ٦يــونس: ( »لآَياتٍ لقِوَمٍْ يَتقَُّونَ ...إِنَّ في  :دلايلى است ،دارند تقوامردمى كه 

از خدا پروا كنيد تا خدا براى شما نورى پديد آورد كــه در پرتــو آن گــام . «)٦٢، ص١١ج

                                                      
   ).الرهَّْبَةُ و الرهُّْبُ: مخافة مع تحرّز و اضطراب( ٣٦٦، ص١٤١٢اني؛ هراغب اصف *
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اگــر متقــي باشــيد خــدا بــه «. )٢٨حديد: ( »يجَعلَ لَّكمُْ نوُراً تمَْشوُنَ بِهِ...اتَّقوُاْ اللهََّ  :برداريد

  .)٢٩(انفال: » إِنْ تَتَّقوُا اللَّهَ يَجعْلَْ لَكمُْ فُرقْاناًدهد: شما تشخيص [حق از باطل] مي

انابه يعني رجوع به حق كه نوعي هماهنگي بــا هســتي اســت. و كشف واقعيت:  *انابه

. پــس هــر كــس منيــب خوردن با حقيقت است؛ لذا از اوصاف انبيا و مؤمنان استجوش

باشد، به علت هماهنگي او با عــالم از حيــث وجودشــناختي تصــور و تفســير او هــم از 

فهمــد كــه شود؛ يعني وجوهي از واقعيت را ميشناختي با عالم هماهنگ ميحيث معرفت

  فرد غيرمنيب از درك آن عاجز است.

زينــتش  انــد كــه چگونــه آن را ســاخته ومگر به آسمان بالاى سرشان ننگريســته

و زمــين را گســترديم و در آن لنگرهــا  ايم و براى آن هيچ گونه شكافتگى نيستداده

 عبــد منيبــيانگيز رويانيديم تا بــراى هــر فرو افكنديم و در آن از هر گونه جُفت دل

نِيــبٍ لِكلُ تَبْصِرَةً وَ ذِكْرَى(باشد  آفرينهشياريافزا و بينش ُ بْدٍ مّ قطعــاً «. )٨- ٦: (ق) عَ

/ ٩(ســبا: » ذلـِـكَ لآَيَــةً لكِـُـلِّ عبَْــدٍ مُنيــبٍ إِنَّ فــي :اســت آيتــي عبد منيبياين براى هر  در

  .)٣٦٠، ص١٦، ج١٣٩٠طباطبايي، 

كه مؤمن مهتدي است. تابع منيب باشــيد. منيــب بــه مقصــد منيب مهتدي است، چنان

از جانــب  چــرا«گوينــد: مــى ،انــدكسانى كه كافر شده رسيده و حامل پيام پيامبران است.

درحقيقت خداست كه هر كــس را «بگو: » اى بر او نازل نشده است؟پروردگارش معجزه

وَ (» نمايــد، بــه ســوى خــود راه مــىانابــه كنــدگذارد و هر كس را كه راه مىبى ،بخواهد

 كنــد:از سبيل كسي تبعيت كن كه به سوي من انابه مــي«. )٢٧رعد: ( )يهَدْي إلِيَْهِ مَنْ أنَابَ

  .)١٥لقمان: ( )بِعْ سبَيلَ منَْ أنَابَ إلِيََّوَ اتَّ

  )عوامل پذيرشي (اسلام، ايمان، عبوديت، ولايت

تأكيــد شايد هيچ موضوعي مثل ايمان در قرآن مــورد تكيــه و  :ايمان و كشف واقعيت

گوينــد ايمــان بيــاور تــا بفهمــي. در شديد و فراوان قرار نگرفته باشد. در مســيحيت مــي

                                                      
 ).٧٧٤، ص١ج ؛ق١٤١٤منظور؛ (ابنالإِنابةُ: الرجوعُ إِلى اللّه بالتَّوبة  *
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دانند؛ اما از آيــات اســتظهار و اســتنباط كلامي ما اين امر را نادرست ميفرهنگ فلسفي و 

دانــد. مســلماً آيــات و شــواهد فهــم جهــان مــي فاكتورهايگردد كه قرآن ايمان را از مي

رســد يابد. به نظــر مــيوجود دارد كه انسان بدون ايمان به درك آنها توفيق نمي *فراواني

آوردن انســان را هــدايت آوري چه باشد. صرف ايمانمانمهم هم نباشد كه اسباب اين اي

ترين هديه خــدا بــه يــك انســان كند و هدايت منطبق بر شاهراه حقيقت است. بزرگمي

هدايت او به صراط مستقيم است. هر كس به صراط مستقيم هدايت نيابد كــه منطبــق بــر 

هد بود؛ زيــرا انبيــا، عليهم يا ضالين خواواقعيت نهاني و نهايي است، از مصاديق مغضوب

اند كه از نعمــت صــراط مســتقيم متــنعم شــده و مــورد شهدا، صالحان و صديقان كساني

رحمت ويژه خداي متعال هستند. آنها هم رفيقان خوبي بــراي هــم هســتند و هــم بــراي 

كنند و بهترين بندگان خدا هستند. خــوب جهان؛ زيرا از قوانين جهاني و الهي اطاعت مي

شــوند. آيــات كنند و منور به نــور هــدايت الهــي مــيند؛ لذا تابندگي پيدا ميكنبندگي مي

فراواني بر پيوند وثيق ميان ايمان و علــم و معرفــت دلالــت دارنــد. خــدا بــه مــؤمن نــور 

  بخشد.هدايت و معرفت راستين مي

مَن يؤُْمِن بِاللَّهِ يهَدِ قَلْبَهُ وَ اللَّهُ  كند:هر كس ايمان بياورد، خدا قلبش را هدايت مي«

، ١٩، ج١٣٩٠/ طباطبــايي، ٨٠، ص٢٨، ج١٤١٢/ طبــري، ١١تغــابن: ( »ءٍ عَلِــيمٌشى بِكلُ

اى مؤمنان، از خدا پروا كنيد و به پيامبرش ايمــان آوريــد تــا خــدا رحمــت ). «٣٠٣ص

د كه در پرتــو آن گــام خويش را دو بار بر شما ارزانى دارد و براى شما نورى پديد آور

َقُــواْ  :برداريد و شما را ببخشايد كه خدا آمرزگارى است مهربان يَأَيهّـُـا الّـَـذِينَ ءَامَنُــواْ اتّ

عَل لَّكُمْ نُــورًا تَمْشــُونَ بـِـهِ وَ يَغْفـِـرْ مِن رَّحْمَتِهِ وَ يجَ رَسوُلِهِ يُؤتِْكُمْ كِفْلَينْاللَّهَ وَ ءَامِنُواْ بِ

ايــم تــا در آن اند كه ما شب را قرار دادهآيا نديده«. )٢٨حديد: ( »غَفُورٌ رَّحِيمٌوَ اللَّهُ  لَكمُْ

اي وجــود دارد آيات و ادلــه]؟ قطعاً در اين بخش [گردانيديمبياسايند و روز را روشنى

و «. )٨٦نمــل: ( »ذلِــكَ لَآيــاتٍ لِقَــوْمٍ يؤُْمِنـُـونَ إِنَّ فــي :آورنــدبراى مردمى كه ايمان مى

                                                      
/ ٧٧/ حجــر: ٤٤و  ٢٤/ عنكبــوت: ٥٢محض نمونه علاوه بر آيات مورد استشهاد در متن، ر.ك: زمــر:  *

  .  ١٣/ كهف: ١٩٠، ١٧٤، ١٥٨، ١٣٩، ١٢١، ١٠٣، ٦٧، ٨/ شعرا: ٤٩عمران: : آل٢٤٨بقره: 
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ت ما براى آنــان كتــابى آورديــم كــه آن را از روى دانــش، روشــن و شــيوايش درحقيق

وَ لَقـَـدْ جِئْنــاهُمْ  :هدايت و رحمتى اســت ،آورندايم و براى گروهى كه ايمان مىساخته

و اگر [ايــن كتــاب «. )٥٢اعراف: ( »عِلْمٍ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقوَْمٍ يُؤْمِنُونَ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى

 ،هاى آن روشن بيان نشدهچرا آيه"گفتند: آنى غيرعربى گردانيده بوديم، قطعاً مىرا] قر

] براى كســانى كــه ايمــان بگو: اين [كتاب "] عرب زبانكتابى غيرعربى و [مخاطبِ آن

هايشــان در گــوش ،آورنــداند رهنمود و درمانى است و كســانى كــه ايمــان نمــىآورده

] آنــان را از جــايى دور نــدا نــامفهوم اســت و [گــويىسنگينى است و قرآن بر ايشــان 

آذانِهـِـمْ وَقـْـرٌ وَ هُــوَ  قُلْ هوَُ لِلّذَينَ آمَنوُا هُدىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذينَ لا يؤُْمِنُــونَ فــي :دهندمى

  .)٤٤فصلت: ( »عَلَيْهِمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ

م سببب رشد و هدايت به نجــات نهــايي اســت. اسلام و تسلياسلام و كشف واقعيت: 

شدن در مقابل حقيقــت مصــداق هدايت و رشد منطبق بر فضيلت و واقعيت است. تسليم

  حق بوده و با آهنگ هستي هماهنگي تام دارد.

لَموُا فقََــدِ  يابــد:شك به رشد و هــدايت دســت مــيهر كس مسلم شود، بي« فـَـإِنْ أسَــْ

فَمـَـنْ . )١٢٢، ص٣، ج١٣٩٠/ طباطبــايي، ٤٧٦، ص٢، ج١٣٧١كــارم، / م٢٠عمــران: آل( »اهْتدَوَْا

اين كتاب را كه روشنگر هر چيزى اســت و بــراى «. )١٤جن: (أسَْلمََ فأَُولئِكَ تحََرَّواْ رَشَداً 

لمِينَ ...هـُـدىً :و رحمت و بشارتى اســت، بــر تــو نــازل كــرديم هدايتمسلمانان   »لِلْمُسْــ

القدس از طرف پروردگارت به حق فرود آورده تا كســانى را بگو: آن را روح«. )٨٩نحل: (

  ...هُــدىً :استوار گرداند و براى مســلمانان هــدايت و بشــارتى اســت ،اندكه ايمان آورده

  .)١٠٢نحل: ( »للِْمسُْلِمينَ 

در يك تفسير گوش شنوا داشتن و بــه همــان حقيقــت معلــوم سمع و كشف واقعيت: 

بــرد. قــرآن ســوي صــراط ســعادت و علــم هــدايت مــيپايبندشدن انسان را به سمت و 

فرمايد براي كساني كه گوش شنوا دارنــد، آيــاتي قابــل درك اســت كــه ناشــنوايان از مي

آيــد كــه ظــاهراً اگــر اند؛ اما در تفسيري ديگر از برخي آيــات بــر مــياكتشاف آن محروم

شــده نجــات  انسان سخن رسولان را به سائقه فطرت بدون تحقيق عقلي بشنود، هــدايت

يابد؛ زيرا قرآن شنيدن را قسيم تعقل كردن قــرار داده و از عوامــل رســتگاري شــمرده مي
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عِيرِ« است / طباطبــايي، ١٠(ملــك: » وَ قَالوُاْ لوَْ كُنَّا نَسمَْعُ أَوْ نعَْقلُِ مـَـا كنَُّــا فــىِ أَصــحْابِ الســَّ

  .)٣٥٣، ص١٩، ج١٣٩٠

هــاى بــيش وى شما در پى دادهو از آيات او خفتن شما در شب و روز و جستج«

َ  :هاســتآيــت ،ســپارندگمان در آن براى مردمى كه گوش مــىاز نيازتان است، بي إِنّ

مشابه بخش آخر آيه در قرآن تكرار شــده  .)٢٣روم: ( »ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ في

  .)٦٥/ نحل: ٦٧(يونس: است 

واقعيت است. اتباع هــوي ســبب : تبعيت از هدي عامل كشف تبعيت و كشف واقعيت

ضلالت و اختفاي واقعيت و فروغلتيدن در وادي مشقت است. البته در اين آيه شريفه بــه 

يابنــد كــه فهمند و به علم حقيقي دست مــيرسد تنها كساني واقعيت نهايي را مينظر مي

و از هدايت آسماني بهره ببرند، وگرنه مكاتب بشــري دربــاره هــدايت راســتين اعجمــي 

برند. مــذاهب بشــري انســان را اجنبي هستند و در تفسير انسان و جهان راه به جايي نمي

اند و مبتني بــر هــوي نــه علــم اندازند؛ زيرا حدس محدود بشريبه ضلالت و زحمت مي

مطلق الهي و عين هدي. چون تنها هدايت همان هــدايت آســماني اســت، پــس هرگونــه 

جــز انبيــا و عين هواپرســتي نــه حقجــويي. بــه مراجعه به غير آن محض ضلالت است و

  .)١٩٥، ص١، ج١٤٠٧(كليني، امامان و شيعيان راستين آنها نوري و هدايتي در كار نيست 

كه بعضى از شــما فرود آييد، درحالى بهشت فرمود: همگى از، خدا آدمدر داستان 

رسد، هر كــس از  هدايتيدشمن بعضى ديگر است، پس اگر براى شما از جانب من 

ُ وَ لَــا (بخت شود و نه تيرهنه گمراه مى ،هدايتم پيروى كند َبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلّ فَمَنِ اتّ

پس اگر تو را اجابت نكردنــد، بــدان . )١٦٣، ص١٦، ج١٤١٢/ طبري، ١٢٣طه: ( )يَشْقَى

 راهنمــايىتــر از آنكــه بــىكنند و كيست گمــراههاى خود را پيروى مىكه فقط هوس

فَإِنْ لَمْ (كند ترديد خدا مردم ستمگر را راهنمايى نمىخدا از هوسش پيروى كند؟ بى

يْرِ هُدىً مِنَ  َبَعَ هَواهُ بِغَ َبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتّ نَّما يَتّ يَسْتَجيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَ

َالِمي َهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّ َ اللّ َهِ إِنّ علــم و هــدايت صــرفاً آســماني . )٥٠قصــص: ( )نَاللّ

 عَنْــكَ الْيَهـُـودُ وَ لــاَ النَّصــارى وَ لَنْ تَرْضــى« :هاي شيطاني استاست و بقيه وسوسه

َهِ هُوَ الْهُــدى َ هُدَى اللّ تَهُمْ قُلْ إِنّ َ َبِعَ مِلّ بَعْــتَ أَهـْـواءَهُمْ بَعْــدَ الَّــذي  حَتَّى تَتّ َ وَ لَــئِنِ اتّ
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ٍ وَ لا نَصيرٍجاءَكَ مِنَ  َهِ مِنْ وَلِيّ قُــلْ أَ نـَـدْعُوا مـِـنْ «. )١٢٠بقــره: ( »الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللّ

ُ عَلى ُنا وَ نُرَدّ َهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ  دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرّ أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللّ

َياطينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرانَ  َــهِ الشّ تِنا قُــلْ إِنَّ هـُـدَى اللّ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْ

ِ الْعالَمينَ هُوَ الْهُدى   .)٧١انعام: ( »وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبّ

نهايت مهم كشف واقعيــت عبوديــت اســت. عبــد : عامل بيعبوديت و كشف واقعيت

و منطبــق بــا قــوانين آن عمــل  شناســدكسي است كه نظام حق عالم را بــه رســميت مــي

انجامد و به كشف كامــل واقعيــت در الامر ميكند. عبوديت به هماهنگي كامل با نفسمي

شــوند. شود؛ لذا پيامبران اول عبد هستند و بعد نبي و رسول مــيحد وسع عابد منجر مي

ز قواعــد گيرند؛ زيرا عبد اشايد بتوان گفت كه همه عوامل ديگر تحت اين عامل قرار مي

كند و نظام عالم حــق اســت و همــه عوامــل ديگــر كــه برشــمرديم، نظام عالم پيروي مي

يــازد. منظــور مصداق حق است؛ لذا عبد با عبوديت به نهايت معرفت ممكن دســت مــي

مطلق عبادت است، چه عام چه خاص؛ لذا در روايت قدسي آمده است مال را به مــؤمن 

دهم. علــم حقيقــي كــه بــه نهــان به مؤمن و محبوب مي را فقط *دهم، اما علمو كافر مي

  شود.يابد به كافران و طاغيان اعطا نميالامر نفوذ مينفس

 »هذا لَبَلاغاً لِقـَـوْمٍ عابِــدينَ إِنَّ فيدر اين البته رسيدن [به حقيقت] است براي عابدان: «

يأَْتِيـَـكَ  اعبُْــدْ رَبَّــكَ حَتــىَوَ پروردگارت را عبادت كن تا بــه يقــين برســي: «. )١٠٦انبيا: (

البتــه در ايــن، آيــت، مايــه بصــيرت و . «)٥٢، ص١٤، ج١٤١٢/ طبــري، ٩٩حجــر: ( »الْيَقـِـينُ

/ ٩ســبا: ( »ذلِكَ لآَيـَـةً لِكُــلِّ عَبْــدٍ مُنيــبٍ إِنَّ فيبيدارسازي براي عبد اهل انابه وجود دارد: 

  .)٨قاف: (لِكلُِّ عَبدٍْ مُنيبٍ  تبَْصرِةًَ وَ ذِكرْى. )٣٦٠، ص١٦، ج١٣٩٠طباطبايي، 

عيار با عالم هستي بــه دســت زيرا يقين و معرفت راستين با عبوديت و هماهنگي تمام

  .)٢٠(ملك: آيد. كافران جز در غرور و فريب نيستند [و از حقيقت عالم بي خبرند] مي

را  كنــد و آنهــاخدا دوستان خود را مديريت و سرپرستي ميولايت و كشف واقعيت: 

بــرد. ايــن همــان ربوبيــت خــاص اي بيــرون مــياز ظلمت نظري، خلقي، عملي و انگيزه
                                                      

علوم مشترك ميان مؤمن و كافر علم حقيقي نيست و يا علمي ظاهري است كه حكم جهل را دارد. فرقــي  *
 روم).  ٧ذيل آيه  ١٥٧، ص١٦، ج١٣٩٠كند، نيست (طباطبايي، بين جهل و علمي كه از دنيا تجاوز نمي
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مؤمنان است كه رحمت رحيميه خداست. اگر خدا و اولياي الهي ولي انسان باشــند، چــه 

بسا نظريات پيچيده چنان شفاف شوند كه بديهي به نظر آينــد؛ امــا اگــر شــياطين اوليــاي 

كــه در وليه كه به نظريات پيچيــده تبــديل گردنــد؛ چنــانانسان باشند، چه بسا بديهيات ا

دنياي غرب عموماً و در ميان شــكاكان و سوفســطائيان خصوصــاً چنــين اتفاقــاتي افتــاده 

افتد و بستگي به درجات ايمان و ولايــت دارد و شــرق است. البته در هر انساني اتفاق مي

  يافته است. ايو غرب ندارد؛ اما در غرب تجلي اجتماعي و عمومي ويژه

هــا بــه اند. آنان را از تاريكيكسانى است كه ايمان آورده سرپرست و دوستخداوند 

ند كــه آنــان اطاغوت اولياي آنهااند، برد و كسانى كه كفر ورزيدهسوى روشنايى به در مى

همُْ مـِـنَ اللـَّـهُ ولَـِـيُّ الَّــذينَ آمَنـُـوا يخُـْـرجُِ(برنــد ها به در مىرا از روشنايى به سوى تاريكي

 )الظلُُّماتِ إلِىَ النوُّرِ وَ الذَّينَ كفََروُا أَولْيِاؤُهمُُ الطَّاغوُتُ يخُْرجِوُنَهُمْ مِنَ النوُّرِ إلَِــى الظُّلمُــاتِ

چراكه خــدا سرپرســت كســانى اســت كــه ايمــان ؛ )١٥، ص٣، ج١٤١٢/ طبــري، ٢٥٧بقره: (

اللَّــهَ مَــولْىَ الـَّـذِينَ ءَامنَُــواْ وَ أَنَّ  ذلَـِـكَ بِــأَنَّ( نيســت ياند، ولى كــافران را سرپرســتآورده

  .)٢٣٠، ص١٨، ج١٣٩٠/ طباطبايي، ١١/ محمد: ٢٣/ نجم: ٩شوري: ( )لهمُْ الْكاَفرِِينَ لاَ موَلْىَ

كننــد و بــد البته كافران اوليايي دارند، اما از جنس شياطين كه جز عليه كافر كار نمــي

ما شياطين را دوستان كسانى قــرار «نيستند. بديلي هستند، لذا دوست و سرپرست حقيقي 

 . آيــا او)٢٧اعــراف: ( »نَّا جعََلنَْا الشَّياطينَ أَولِْياءَ لِلَّذينَ لا يؤُمِْنوُنَ: اآورندداديم كه ايمان نمى

گيريــد و حــال آنكــه آنهــا دشــمن خــود مــى سرپرستو نسلش را به جاى من (ابليس) 

  .)٥٠كهف: ( )بِئْسَ لِلظَّالمِينَ بدَلَاً(انند شمايند؟ و چه بد جانشينانى براى ستمگر

هر كس به ريسمان الهي دست آويزد و بــه ديــن خــدا  اعتصام بالله و كشف واقعيت:

تمسك جويد، شاهراه حقيقت را خواهد يافت؛ امــا اگــر كســي در ميــان متــدينان متولــد 

ن همنشــين گــردد؛ چــوشده، به دين خدا پشت كند، مسلماً گرفتار شبهات و ظلمات مــي

هر كس به خدا تمسك جويــد، قطعــاً بــه راه راســت هــدايت شــده « شياطين شده است.

تقَيمٍ وَ منَْ يعَْتَصمِْ بِاللَّهِ فَقدَْ هدُِيَ إلِى :است راطٍ مسُــْ ، ١٣٧٢/ طبرســي، ١٠١عمــران: آل( »صــِ

  .)٣٦٥، ص٣، ج١٣٩٠/ طباطبايي، ٨٠٢، ص٢ج

اي بــه بنــده داونــد عنايــت ويــژهگاهي ممكن اســت خعنايت خدا و كشف واقعيت: 
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داشته باشد و او را براي نبوت، رسالت يا امامت يا تبليغ دين برگزينــد. در ايــن صــورت 

كند و هدايت مبتني بر علم و كشف واقعيت است. كسي كــه در صــراط او را هدايت مي

هــدايت در پرتــو نــور  *مستقيم است، جاهل به متن واقعيت و مغز عالم هســتي نيســت.

رهاند و انسان را بــه مقصــد اعلــي به واقعيت است كه از ظلم، ظلمت و ضلالت ميعلم 

بهــره الامر است. كسي كه بيرساند؛ لذا عنايت حق تعالي يكي از عوامل اكتشاف نفسمي

مناســبت نيســت و ماند. البته اين گزينش الهي بيباشد وجوهي از واقعيت بر او پنهان مي

سپس پروردگارش او را برگزيد و بــر «هر كسي نخواهد شد. حتماً حكمتي دارد و شامل 

، ١٣٧٢/ طبرســي، ١٢٢طــه: ( »ثمَّ اجْتَباَهُ رَبُّهُ فتََابَ عَلَيْهِ وَ هَــدَى: و هدايت كردبازگشت او 

  .)٥٥، ص٧ج

  احسان) و كنشي و منشي (صبر، شكر عوامل

فضــايل فضيلت مصداق حقيقت و منطبق بر واقعيت است. صبر، شــكر و احســان از 

كننــد؛ الامر رهبري ميبرجسته اخلاقي هستند كه صاحب و فاعل خود را به اكتشاف نفس

  شدت با واقعيت هماهنگي و همسويي دارند.چراكه به

فهمنــد كــه اهــل صــبر برخي آيات و ادله را تنهــا كســاني مــيصبر و كشف واقعيت: 

كنــد؛ الامر هماهنگ مــينفس هستي انسان را با نظام كائنات و **فراوان هستند؛ زيرا صبر

كند؛ لذا افراد صــبار چون صبر حق است و از بطلان ابعادي از وجود انسان جلوگيري مي

كننده) ندارد. جزع و فزع خلــاف (بسيار صبور) فهمي دارند كه انسان جزوع (بسيار گلايه

ر و زنــد؛ لــذا واژه صــبالــامر آســيب بســيار مــيالامر است و به اكتشاف نفــسنظام نفس

مشتقات آن در قرآن فراوان به كار رفته است و از اوصاف بزرگ انبيا و مؤمنــان اســت و 

در كلمات معصومان صبر رأس ايمان و منشــأ حيــات آن ذكــر شــده و هــر كــس ايمــان 

اى آيــا نديــده«مانــد. ندارد، حيات و نجاتي ندارد و از ادراك بسياري از آيات محروم مي

                                                      
 ظ) در طريقت هرچه پيش سالك آيد خير اوست در صراط مستقيم اي دل كسي گمراه نيست (حاف *

 كم حدود پنجاه آيه در باب صبر وجود دارد.دست **
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هاى خود را بــه شــما گردند تا برخى از نشانهها به نعمت خدا در دريا روان مىكه كشتي

ذلكَِ لآَيــاتٍ لِكُــلِّ  إِنَّ في :هاستسپاسگزارى، نشانه صباربنماياند؟ قطعاً در اين براى هر 

. بخــش آخــر آيــه كــه درك ادلــه )٤٦٧، ص٦، ج١٣٧٢/ طبرســي، ٣١لقمــان: ( »صَبَّارٍ شكَوُرٍ

/ ٥(ابــراهيم: دهد، دقيقا در چند آيه ديگر هم آمده است عملي نسبت مينظري را به صبر 

. در آياتي آمده كه خدا دوستدار صــابران و همــراه آنهاســت. مســلما )٣٣/ شوري: ١٩سبأ: 

مانــد هر كس محبوب و مصاحب خدا باشد، از علم حقيقي به واقعيت غايي محروم نمي

تر اينكه صــبر و يقــين دو عامــل اساســي بــراي هم. م)٤٦/ انفال: ١٤٦عمران: / آل١٥٣(بقره: 

  .)٢٦٦، ص١٦، ج١٣٩٠/ طباطبايي، ٢٤(سجده: مندي از مقام امامت شمرده شده است بهره

فرمايد بعضي از آيات براي شاكر يا شكور قابــل فهــم قرآن ميشكر و كشف واقعيت: 

كفران نعمــت ظلــم  برد؛ زيرااست. انسان كفور و كافر نعمت راه به تاريكي و باريكي مي

بــرد. كفــران كند. ظلم راه به تــاريكي و گمراهــي مــياست و خدا ظالمان را هدايت نمي

خلاف جريان نظام عالم حركت كردن است. ناهمــاهنگي بــا عــالم بــه تــوهم و اختفــاي 

كشاند. نظام عالم حق است، شكر حق است و با آهنگ عالم هماهنــگ اســت واقعيت مي

شود؛ اما كفــران باطــل اســت و ســر از بر حقيقت است، منجر ميو به هدايت كه منطبق 

  آورد.گمراهي كه منطبق بر خطا و خيانت است، در مي

جــز انــدك  ،اســت آيد و آن كه ناپاكمى و زمين پاك گياهش به اذن پروردگارش بر«

ن گــون بيــاگزارند، گونهگونه آيات را براى گروهى كه شكر مىآيد. ايننمى فايده برو بى

كرُُونَ :كنيممى . )١٥٠، ص٨، ج١٤١٢/ طبــري، ٥٨اعــراف: ( »كَذلِكَ نُصرَِّفُ الآْياتِ لقِوَْمٍ يَشْــ

» شك در آن آياتي است بــراي هــر صــبار شــكوريبي«قرآن در چند مورد فرموده است: 

  .)٣٣/ شوري: ٣١/ لقمان: ١٩/ سبأ: ٥(ابراهيم/ 

كردن و هم به معناي انجــام كي: احسان هم به معناي مطلق نياحسان و كشف واقعيت

الــامر هماهنــگ اســت؛ لــذا امور مندوب و مستحب در قرآن آمده است. احسان با نفــس

دهد. امور حســن و زيبــا محســن را بــه حســن الامر توفيق ميمحسن را به نفوذ در نفس

برد كه هسته اصلي واقعيت است. احســان در معنــا عــام خــودش شــامل مطلق (خدا) مي

اســت و  يافتهشود؛ لذا با عوامل ديگر همپوشاني دارد. محسن هدايتخير ميتمام اعمال 
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 ايــن«بيند. محسن محبــوب خــدا و خــدا در معيــت اوســت. شاهراه حقيقت نهايي را مي

و رحمتى است، كسانى كــه نمــاز برپــا  هدايت، براى نيكوكاران حكيمست آيات كتاب ا

نــد كــه از جانــب اآنــان، رت يقــين دارنــدند كه به آخــادهند و ايشانزكات مى ،دارندمى

 و رحمــهً هُــدًى... : نــدانــد كــه رســتگاراناپروردگارشان از هدايت برخوردارند و ايشان

إِنَّ خدا البته با محسنان اســت: . «)٢٠٩، ص١٦، ج١٣٩٠/ طباطبــايي، ٥- ١(لقمان: » لِّلْمُحسِْنِينَ

  .)١٩٥ :(بقرة »اللهََّ يُحبُِّ الْمحُسِْنِينَ إِنَّ. «)٦٩ :عنكبوت(» اللَّهَ لمََعَ الْمحُسِْنِينَ

  گيرينتيجه

ورزد؛ چراكــه بــراي . هر عالم و انديشمندي براي فهم واقعيت به منطقي اعتقاد مــي١

فهميدن اسبابي است و هر سببي مرتبط با تفهم نيست و چه بسا مزاحم بــوده، بــه تــوهم 

نطق استقرايي و قياسي و جمــع عمــل بكشاند. عبور از منطق قياسي مطلق به تركيبي از م

منجر به تحولــات عظــيم در علــوم عــالم گشــت و انســان  فرانسيس بيكنو انديشه توسط 

قديمي را به انسان مدرن مبدل ســاخت. راز طلــايي ايــن تغييــر و تفســيرهاي جديــد در 

  شناسي بود.منطق و روش تعويض

كنــد كــه منطقي پيشــنهاد مــي *. قرآن حكيم هم براي درك واقعيت مطلوب مذهب٢

توان آن را منطق حق و باطل ناميد. هر امري كه در ارتباط با انسان مصداق حق باشــد مي

الــامر خواهــد شــد. قــرآن مصــاديقي از و انسان بدان چنگ زند مايه و پايه اكتشاف نفس

  نمايد.حق را اعلام مي

، تفكر، تفقه، توسم، علــم . اما علاوه بر عواملي ادراكي چونان لُب و تعقل، تدبر٣

و يقين از عوامل غيرمعرفتي مؤثر در معرفــت مثــل خــوف و خشــيت، تــذكر، تقــوا، 

اسلام، ايمان، انابه، احسان، اراده، سؤال، عبوديت، تبعيت، صبر، شكر، سمع، ولايــت، 

هــايي كند كه براي فهم اصل واقعيت يــا لايــهميتأكيد برد و اعتصام و هدايت نام مي

                                                      
فَلَمـَّـا جـَـاءتَهُْمْ ( ساري شودداند و چه بسا علمي كه سبب ضلالت و نگونقرآن هر معرفتي را مطلوب نمي *

 .)٨٣غافر: ( )تهَزءُِونَرسُُلهُُم باِلْبَيِّناَتِ فَرحُِواْ بِماَ عِندهَُم منَِّ العِْلْمِ وَ حاَقَ بِهمِ مَّا كاَنوُاْ بهِِ يسَْ
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شك اثرگذار هستند. در يك كلام قرآن منطق حق را بــه جــاي ن اسبابي بياز آن چني

كند. منطق صدق بخشي كوچك از منطق حق بوده، فقــط بــه منطق صدق پيشنهاد مي

ماند؛ اما منطق حــق پردازد و در صورت فقدان برخي عوامل عقيم ميحوزه تفكر مي

ي جــوانحي و جــوارحي را هــادارد و انــدامسراسر هستي انسان را از نظــر دور نمــي

شمارد كه بايد بدان عامل يا متصــف باشــند تــا انســان كاشــف موظف به اموري مي

حقيقت گردد؛ لذا نه فقط افكــار و اعتقــادات نادرســت كــه حتــي اوصــاف، اخلــاق، 

آميــز هــم ســبب ظلمــت، احوال، عواطف، احساسات، اقــوال و افعــال باطــل و ظلــم

  گردند.ضلالت و جهالت و شقاوت انسان مي

شناس بزرگــي كــه در منطــق و متــدولوژي دان و روش. بنابراين ممكن است منطق٤

اي ذوالفنــون انــديش و متفكــري مبتكــر و حتــي علامــهدان و باريكمتعارف بشري نكته

باشد، به مقصد والاي مذهب دست نيابد؛ چراكه با منطق متعــالي الهــي و قرآنــي آشــنايي 

راهــه راه رود و بــيراهــه مــيكه به مقصود برســد، بلكــه بــي رودندارد. اصولاً از راه نمي

  كشاند.نيست تا اصولاً به مقصدي منتهي شود، بلكه تنها به پرتگاه سقوط مي

. اشاره به منطق متعالي، عميق و گسترده اسلام براي فهم مطلوب واقعيت و تنبــه بــر ٥

توانــد بــه شــبهات مغايرت منطق مطلوب خالق عليم مطلق با مخلوق جهول محدود مــي

بسياري پاسخ دهد و ظلمات شك و كفر فراگير را تبيين نمايد؛ چراكــه راه رشــد از غــي 

  روشن شده است؛ لكن مشكل در منطق مواجهه با واقعيت است.

. علوم طبيعي و انساني بشري بدون منطق قرآني دستاوردهايي دارند؛ امــا از ظــواهر ٦

انــد. جايگــاه شــناسرسند، بلكه علومي پوســتهنميكنند و به هسته هستي عالم عبور نمي

اين علوم در هندسه معارف بشري و وحيــاني و ارزش و مقــدار نفــوذ و تــأثير آن بــدون 

ماند و از نظر قرآن اين علوم بدون هــدايت انبيــا مجموعــاً حكــم منطق قرآن مجهول مي

  جهل دارند، هرچند به ظواهري دست يابند.

فردي منطق قرآني را به كار بندد، اما واقعيــت نهــايي را  گويد محال است. قرآن مي٧

با علم و يقين اكتشاف نكند. تنها كساني كه به لحاظ وجودشناختي خطاكارنــد و طغيــان 

گردنــد و در شــناختي گرفتــار عمــي و ســردرگمي مــيورزند، از نظر معرفــتو تكبر مي
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گشــايند و همــان توهمــات وه مــيشناختي زبان به دروغ، اباطيل و يااجتماع از جنبه زبان

  كنند.ناشي از طغيان را تقرير و تبليغ مي

نهايت مهم و اثرگذار است و قرآن قول هزل نيست، بلكــه . مسئله منطق يك امر بي٨

قول فصل بوده و كاملاً بر اساس حكمت اســت. مراكــز دانشــگاهي و حــوزوي معتقــد و 

دستاوردهاي ديگــري در حــوزه فرهنــگ و تمــدن مؤمن به قرآن با اين ديدگاه مسلماً به 

شــك علــم، يابند. از منظر قرآن هرگز مؤمن و غيرمؤمن يكســان نيســتند و بــيدست مي

  فلسفه، منطق، فرهنگ، تمدن و تاريخ يكساني نخواهند داشت:

يــونس: (فْلِــحُ الْمجُرِْمـُـونَ عَلىَ اللَّهِ كذَِباً أَوْ كذََّبَ بِآياتِهِ إِنَّــهُ لــا يُ فَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّنِ افْتَرى

. سأََصْرِفُ عَنْ آياتيَِ الذَّينَ يَتَكبََّروُنَ فيِ الأَْرضِْ بغَِيْرِ الحْقَِّ وَ إِنْ يرََواْ كلَُّ آيَةٍ لا يؤُْمِنـُـوا )١٧

ذُوهُ سَبيلاً ذلِكَ بِــأنََّهمُْ بِها وَ إنِْ يَروَْا سَبيلَ الرُّشدِْ لا يَتخَِّذوُهُ سبَيلاً وَ إِنْ يَرَواْ سَبيلَ الغيَِّ يَتَّخِ

 . وَ ما يجَْحَــدُ بِآياتِنــا إِلــاَّ كُــلُّ خَتـَّـارٍ كفَُــورٍ)١٤٦اعراف: (كذََّبوُا بِآياتنِا وَ كانوُا عنَْها غافِلينَ 

دوُرِ الَّــذينَ أوُتُــوا العِْلْــمَ وَ مــا يجَْحَــدُ بِآياتنِــا إِلــاَّ بلَْ هوَُ آياتٌ بَيِّناتٌ في .)٣٢(لقمان:   صــُ

. قَــدْ بيََّنَّــا الْآيــاتِ لِقـَـومٍْ )٩٧انعام: (. قدَْ فصََّلْنَا الْآياتِ لِقوَمٍْ يَعلَْموُنَ )٤٩عنكبوت: (الظاَّلِموُنَ 

رُونَ وَ فىِ أَنفُسِكمُ . وَ فىِ الْأرَْضِ ءاَيَاتٌ لِّلْموُقِنِينَ)١١٨بقره: (يوُقِنوُنَ  (ذاريــات:  أَ فَلـَـا تُبصْــِ

طغُْيــانِهمِْ  وَ نقَُلِّبُ أَفْئِدَتهَمُْ وَ أَبصْــارَهمُْ كَمــا لَــمْ يؤُْمِنـُـوا بِــهِ أَولََّ مَــرةٍَّ وَ نَــذرَهُمُْ فــي. )٢٠

(اعــراف:  طغُْيــانِهمِْ يعَْمَهـُـونَ . مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَ يَذرَهُمُْ في)١١٠انعام: (يعَمَْهوُنَ 

١٨٦(.  
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  و مآخذ منابع

  قرآن حكيم. *

 ؛ قــم: دار الكتــاب الإســلامي،رجــائىتصحيح مهدي  ؛غرر الحكمآمدى تميمى؛  .١

 ق. ١٤١٠

: دار صــادر، روتيــ؛ ط الثالثــه، بلســان العــربمحمد بن مكرم؛  ،يابن منظور المصر .٢

  ق.١٤١٤

؛ صفوان عــدنان الــداوديتحقيق  ؛المفردات في غريب القرآنراغب؛  اصفهاني؛ .٣

 ق.١٤١٢بيروت: دارالقلم، 

  ق.١٤١٦ ،بنياد بعثت: تهران؛ البرهان فى تفسير القرآن ؛سيدهاشم ،بحرانى .٤

اللــه عباســي؛ تهــران: ؛ ترجمــه روحشناســمجهاني كه من مــي راسل، برترانــد؛ .٥

  .١٣٤٢انتشارت اميركبير، 

  ق.١٤١٣اكبر؛ قم: كنگره شيخ مفيد، ؛ تصحيح غفاري عليالأماليشيخ مفيد؛  .٦

: قــم، ٥جلــدي)؛ چ٢٠( الميــزان فــي تفســير القــرآن، محمدحســين؛ طباطبايى .٧

 ق.١٤١٧جامعه مدرسين، انتشارات اسلامى 

، بيــروت: مؤسســه الــاعلمي للمطبوعــات، ٢؛ چالميزان في تفسير القرآنـــــ؛  .٨

١٣٩٠. 

(تفســير القــرآن العظــيم)، اردن: اربــد،  التفسير الكبيران بن محمد؛ طبراني، سليم .٩

 م.٢٠٠٨دارالكتاب الثقافي، 

، تهــران: ناصــر ٣؛ چمجمع البيان فــي تفســير القــرآنطبرسي، فضل بن حسن؛  .١٠

 .١٣٧٢خسرو، 

؛ بيــروت: دارالمعرفــه، جامع البيان في تفســير القــرآنطبري، محمد بن جريــر؛  .١١

 ق.١٤١٢
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؛ تهــران: ســمت و درآمدي به نظــام حكمــت صــدرايي عبوديت عبدالرســول؛ .١٢

  .١٣٨٥مؤسسه امام خميني، 

؛ تهــران: مكتبــه العلميــه الاســلاميه، تفسير العياشــيعياشي، محمود بن مســعود؛  .١٣

١٣٨٠.  

 .١٣٨٣نشر البرز،  :تهران، ٤چ ؛سير حكمت در اروپا ؛فروغي محمد علي .١٤

 آيــين، »چيســتي معنــا«زاده و محمدجواد پاشايي؛ فياضي، غلامرضا، هادي ملك .١٥

 .١٣٩٢، تابستان ١٦؛ شحكمت

، قــم: دار ٣؛ تصــحيح موســوى جزائــرى؛ چتفسير القمي قمى، على بن ابراهيم؛ .١٦

 ق.١٤٠٤ الكتاب

اكبــر؛ تهــران: دار الكتــب ؛ تصحيح غفارى علىالكافيكلينى، محمد بن يعقوب؛  .١٧

  ق.١٤٠٧الإسلامية، 

؛ ترجمــه غلامرضــا هاي پــژوهش در علــوم رفتــاريروشكازبي، پل كــريس؛  .١٨

  .١٣٨٩نفيسي و كامران گنجي؛ تهران: نشر آينده درخشان، 

 .١٣٧١؛ تهران: دارالكتب الاسلاميه، تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر؛  .١٩

، تهــران: انتشــارات علمــي و ٦؛ تهران: چدرآمدي به منطق جديدموحد، ضياء؛  .٢٠

 .١٣٨٤فرهنگي، 

انتشــارات وزارت ارشــاد  :تهــران، ٣چ ؛مبــاني منطــق جديــد ؛اللــهلطف ،نبوي .٢١

 .١٣٨٤اسلامي، 

؛ ترجمه حسين معصومي؛ تهران: نشــر فلسفه علوم طبيعيهمپل، كارل گوستاو؛  .٢٢

  .١٣٦٩دانشگاهي، 

؛ ترجمــه عبدالحســين آذرنــگ؛ تاريخ و فلسفه علمهال، لويس و ويليام هلزي؛  .٢٣

  .١٣٦٣تهران: سروش، 


